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 چكيده

وهدف و تطبيق شادي و عهدين موجود است در اين پژوهش مقايسه روش.نشاط در قرآن
به دست يافته هاي:ها يافته.استاز نوع تحليل اسنادي استفاده شده در اين تحقيق روش توصيفي

و عهدين در بسياري موارد شادي تأ آمده حاكي از آن است كه قرآن و در كردن را ييد نموده

قرآن بيش از عهدين. اند باشد را منع نمودهكه عواقب سوئي را در پي داشته برخي موارد، شاديي

و هم جسماً شادياز نظر اديان الهي،. به معرفي عوامل شادي پرداخته است هايي كه هم روحاً

و او را از مسير زندگي خارج ننمايد و ترقي انسان بوده و شادي،باعث رشد كه ممدوح هايي

و آزاري براي ساير مردم فراهم آورد مي،هرگونه اذيت ،يند:گيري نتيجه. شود مذموم شمرده

و شادكاميمؤي و،هاي اصولي انسان بودهد آرزوها و دستيابي به آنها، برنامه براي هدايت

و اطاعت:دستوراتي همچون بيوصادر كرده را ايمان، اعتقاد و حالي از طرفي نيز با افسردگي،

با،خودخوري و و نشاطرفتاري، اميدوا، خوشيطبع شوخمخالف .موافق است،ري، توانمندي

.شادي، نشاط، قرآن، عهدين:واژگان كليدي
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 بيان مسئله�

درة نخستين انگيز و بررسي يك موضوع و بررسي هر موضوعي، ارضاي حس كنجكاوي است مطالعه

و در زندگي او نقش بسزايي هيچ اديان مختلف نيز بيانگر اين است كه دين، داشته گاه از انسان جدا نشده

مي.است و از جهت ديگر نيز شايدة توان با مطالع از طرفي نيز اديان، با جوامع گوناگون ارتباط برقرار كرد

با انسان مي مي توفيقي. بر مقبوليت دين خويش صحه بگذارد مطالعه، گونه اينخواهد :گويد در اين باره

با« و به ميتحقيق در اديان براي دينداران، سود معنوي دارد آنان در بحث. بخشد ورهاي ديني ايشان عمق

و نابهنجاري خود، كژي مي ها و مقبول هاي اديان رقيب را جستجو و درصددند درستي دين موروثي كنند

مي. خويش را ثابت كنند ازشو همچنين در اين رشته، فهم درست اعتقادات ديني ملتها ميسر و تنها پس د

و كاستيتوان راه راست را به آنا آن مي ص 1380توفيقي،(.»هاي آن اديان را تفهيم كردن نشان داد ،16(

شد نگارندگان،بر همين اساس بهندبرآن و عهدين، نظر اديان ابراهيمي را نسبت تا با استفاده از آيات قرآن

و نشاط بررسي  .دننكشادي

 پيشينة تحقيق�

و رواياتة اگرچه دربار و نشاط در قرآن ن،شادي و كتب محدودي مقالاتي دروشته شده آمده به نگارش

و عهدين«است؛ اما تاكنون هيچ تحقيقي با موضوع  و نشاط از ديدگاه اسلام به» بررسي تطبيقي شادي

رو.صورت مستقل انجام نشده است به،از اين و بديعي بودندجدي سبباين تحقيق موضوع، كار نو

و«كتاب،به عنوان نمونه.شود محسوب مي ،)1385(محمود اكبريليفأت»معصومينةشادي در سير غم

و شادي مسائلصرفاً به مي مربوط به غم كه. پردازد در سيرة معصومان لذا در اين تحقيق سعي شده است

و شادي«كتاب. در استخراج روايات از اين كتاب تا حدودي كمك گرفته شود ابوالفضل اثر»شرع

و ضرورت شادي، به عوامل شاديضمن پرداخنيز،)1383(دار طريقه . ده استكرآفرين اشاره تن به تعريف

ضحك«و) 1378( مايكل دبليو آيزيكاثر»شناسي شادي روان«از ديگر تأليفات در اين خصوص، كتاب

به.است)تابي( احمد مصفي قاسم طنطاويليفأت»)ص(و البكاء النبي شادي اشاره مسائلايشان نيز صرفاً

به به صورت مقايسه مذكورهيچ يك از كتبماا. اند كرده شد،به همين دليل.اند پرداختهن مسئلهاي احساس

و نشاط .به ديدگاه عهدين نيز مراجعه شود،تا ضمن برداشت اسلام از شادي

 روش تحقيق�

باة لازم  تحقيق،اين از اين رو، روش.ن موضوع استآتحقيق در هر موضوعي، استفاده از روش متناسب

و تفاسير آنها بدون.»است تحليلي–توصيفي« روش توصيفي از آن جهت مناسب است كه آيات برگزيده
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و تصرّ ميهيچ دخل و همچنين استخراج محورهاي موضوعي از دل آيات كتب في توصيف و مقدسشود

و تحليل آن موضوعات امكياز محورهاي اصليينيز استخراج موضوعات جز پذيران، جز از طريق تجزيه

و منابع مربوط،؛نيست به آنهاق فراوان در الزاماً بايد با تعم زيرا محقق علاوه بر مراجعه به كتب تفسيري

و جز ،كه مبناي كار اين تحقيق به ويژه؛بپردازديياستخراج محورهاي موضوعي، اعم از كلي

و مقدسكتب و امكان خطاپذيري را در آن بايد به حداقل رساند ديدگاههاي هريك پس از بررسياست

و نشاط،كتب از  و عهدين نسبت به موضوع شادي را با يكديگر مقايسه مقدسنظرات اين كتب نقطه قرآن

و ارزيابي  و امتيازات هريك از آنها در موضوع مورد تحقيق، كردو تحليل و افتراقات تا اشتراكات

.دشومكشوف 

 معناشناسي�

oو نشاط  واژگان معادل شادي

و سلامتي معنا شده است در زبان لذا مترادفهاي آن مانند. فارسي، شادي به خوشحالي، شادماني، مسرّت

در زبان عربيكهيحالدر1؛شاد، از نظر معنا تفاوت چنداني با يكديگر ندارندو كردن شادابي، شادي

و ظريفي مترادفهاي بسياري براي شادي آمده كه هركدامكريم، در قرآن.نيست گونه اين تفاوتهاي خاص

براي رسيدن به اهداف تحقيق، نيازمند بررسي واژگاني هستيم كه به طور مستقيم بنابر اين،. با ديگري دارد

و نشاط اشاره دارند .يا غيرمستقيم به موضوع شادي

oفرح)الف 

آن» فرح«واژة : گويدميه واژاين در تعريف راغب.رفته است به كاربار در قرآن22و مشتقات

و دنيوي است؛ مانند آية فرح دربارة شادي« و لذّات بدني لاَتَأسْواْ علىلاَيلكََ"هاي زودگذر و ُفاَتكَم ما

ُاتَئكما ءِبم باِلح¨يوةِ الدنْيا":يا)23حديد، آيه("تَفرْحَواْ فرَحِواْ بمِا كُنتمُ":و نيز)26رعد، آيه("و ذلكمُ

أوُتُوا":و همچنين)75ر، آيه غاف("تفرحَون بمِا فرَحِواْ عندهم منَ"و)44انعام، آيه("حتى إِذَا بمِا فرَحِواْ

لاَيحب الْفرَحِين":يا)83غافر، آيه("العْلمْ ص1،ج1412راغب اصفهاني،.(»)76قصص، آيه("إِنَّ اللَّه ،627(

مي طريحي و شادماني است]حفر[«:گويد نيز دربارة معناي فرح اما فرح.پس مكروه نيست؛به معناي سرور

و ديگري به معناي شادي همراه با تكب؛رودمي به كارمعنادودر  و شادماني و يكي به معناي خشنودي ر

ج1375طريحي،(.»باشد طغيان مي ص2، ،397(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و.1 دهنـدة متـرادف بـودن ايـن واژگـان بـا يكـديگر هاي فارسي،به يك معناست كـه نشـان در لغتنامة دهخداوسايرلغتنامه...فرح،شادي،نشاط،شادماني،شادكامي

)1341دهخدا،:به.ك.ر.(است
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كه در لسان در«: العرب نيز آمده و اينكه انسان و سبكي احساس كند فرح در مقابل حزن است قلبش راحتي

و سركشي مي لاَيحِب الْفرَحِين...": آيدو گاهي نيز به معناي طغيان ابن منظور،.(»)76قصص، آيه("إِنَّ اللَّه

ج1414 ص2، ،541(

و ناپسند بيشتر در شادي» فرح«در قرآن، و لذّ به كارهاي مذموم و توأم رفته كه منبعث از نيروي شهواني ت

رسولِ«مثل؛خودپسندي استبا لاَفخ مهدْقعِبم ؛ بازماندگان بر ماندنشان)81توبه، آيه(»االلهفرَحِ المْخَلَّفُونَ

(ص(در خلاف رسول خدا در بعضي آيات نيز در شادي.شادمان شدند) در اينكه با او به جهاد نرفتند)

ا...«ممدوح به كار رفته مثل  َفرْحي ئذموي نُونَوْؤمْلمرِ اللَّه؛ آن روز مؤمنان در اثر ياري)4-5روم، آيه(»...بِنَص

و فبَِذَالك فَلْيفرْحَواقلُْ بِفَضلِْ«:خدا مسرور شوند هتمَبرِح و و؛)58يونس، آيه(»...اللَّه بگو به فضل

كه رحمت .بايد شاد شوند] مؤمنان[خداست

در»فرح«در تشخيص اينكه چه هنگام و چه زماني شادي مذموم، به معناي شادي ممدوح است

كه احسن و ناپسند است«:الحديث آمده و بدون قيد؛فرح به دو معناي پسنديده هرگاه با قيد بيايد، پسنديده

ج 1377قرشي،(.»ناپسند است،بيايد )398ص،9،

بمِا كُنتمُ«البيان در تفسير آية مرحوم طبرسي در مجمع بغَِيرِْ الْحقّ تَفرْحَونَ فىِ ذَالكمُ بمِا كُنتمُ الْأرَضِ و

و] عقوبت[؛اين)75غافر، آيه(»تمَرحَون و سرمستي كرديد به سبب آن است كه در زمين به ناروا شادي

ميمي] سخت به خود[بدان سبب است كه  را«:گويد نازيديد، مرحَ و فرَحَ را مقيد به شادي در زمين كرده

و گاهي باطل؛ طلق ذكر كرده است؛م و ممدوح بوده و شادي، گاهي نيكو و باليدن،1چون فرح مرحَ ولي

ج 1372طبرسي،.(»مطلق باطل است ص21، ،304(

oب(رَحم

»َرحو خودبزرگ»م و خوشحالي بيش از حد است همراه با تكبر بي به معناي نشاط و و پاش خيالي بيني، ريخت

تا:مرحَ«:گويدمي»مرحَ«دربارة واژة احمدبنليخل.بار در قرآن آمده است در زندگي وسه شادي بسيار است

و همراه با خود بزرگ مي اينكه از حدش تجاوز كند و تكبر ج 1410فراهيدي،(.»باشد بيني ص3، ،325(

بي» فرح«را شدت» مرح«راغب در مفردات، ميو و باري در آن اص(داند بند ج1412فهاني،راغب ،1،

لنَ تَبلغَُ«علامه طباطبايي نيز در تفسير آية ). 764ص و ضَتَخرْقَِ الْأر مرحَاإِنَّك لَن تمَشِ فىِ الْأرَضِ ولاَ

در؛)37اسراء، آيه(»الجِبالَ طُولاً تواني چرا كه هرگز زمين را نمي؛زمين به نخوت گام برمدار] روي[و

و در بلندي به مي»مرحَ«ة در معناي واژ تواني رسيد، كوهها نمي شكافت كه بيان :دارد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
مي«.١ مي گاهي فرح به خاطر حق دست و گاهي هم و چنين فرحي ممدوح است كه دهد مي شود ج 1374طباطبايي،.(»دهد كه آن مذموم است به باطل دست ،

ص 17 ،533(
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و شايد قيد باطل براي اين باشد كه بفهماند:مرحَ به معناي« براي باطل، زياد خوشحالي كردن است

بحق آن است كه از باب شكر خدا در برابر زيرا خوشحاليِ؛ است مرح اعتدال،حد خوشحالي بيرون از

و چنين خوشحالينعمتي از نعمت به هرگز از حد اعتدال، تجاوز نمياي هاي او صورت گيرد و اما اگر كند

و گفته،حدي شدت يافت كه عقل را سبك كرده و آثار سبكي عقل در افعال و برخاستش و نشست به ها

)294ص13ج،1374طباطبايي،(.»خصوص در راه رفتنش نمودار شد، چنين فرحي، فرح به باطل است

oسرور)ج 

آن»سرور« را شادي»سرور«،راغب. بار در قرآن آمده استسهبه معناي شادي باطني است كه با مشتقات

در.است» پنهان«به معناي» سرر«،»سرور«ةچرا كه ريش؛داند مكتوم در قلب مي » سرّ«معناي،»سرور«لذا

ج1412راغب اصفهاني،(.ملحوظ است ص2، ،404(

ج1375طريحي،(اند مقابل حزن گرفتهةرا نقطآن ابن منظورو طريحي ص3، ج1414ابن منظور،؛ 303، ص4، ،316(

و حبور«: گويدمي شرتوني از قول قرشيو و فرح ،ليكن سرور؛در معني نزديك به هم هستند،سرور

و اين،عبارت است از شادي خالص پوشيده در دل وحبور آن است كه اثر آن در بشرة صورت ظاهر شود

كه،اما فرح.رودمي به كارپسنديده ردو در شاديِه و لذا مذموم است تكبرآن است .و خودبيني آورد

و حبور ج1371قرشي،(.»ة شهوت استناشي از قو،و فرح تفكرّة ناشي از قو،سرور ص3، ،254(

كه» مسرور«نيز دربارة واژة» تبيين القرآن«در :آمده است

به« و": سورة انشقاق9سياق آيات ممكن است مضاميني ديگر را نيز دربر بگيرد؛ مانند آية البته مسرور با توجه

مسروُرا هلَأه إلِى بَنقلو"ي و محرمات دنيا بدون ترس از آخرت است ؛ كه شادي باطني از انجام لذايذ

مسروُرا":انشقاق13همچنين است در آية هلَأه كه"إِنَّه كانََ فىِ هاي مذموم است؛ اين خوشحالي جزء شادي؛

و آخرت از يادشان رفته است زيرا سرگرم زينتهاي مادي دنيا شده ج1423حسينيشيرازي،(.»اند ص1، ،611(

oحبور)د 

از» حبور« در» حبر«مشتق و خوشحالي است كه به شكل مضارع فقط آية قرآن ديدهدوو به معناي شادي

ج1414ابن منظور،(گرفته است» سرور«ا به معنير» حبور«، ابن منظور. شود مي ص4، » حبر«در العين نيزو)154،

ج1410فراهيدي،(به معني اثر يك چيز آمده است ص3، حبور،: گويدمي»حبور«در معناي راغب.)218،

و آشكار است ج1412راغب اصفهاني،( سروري است كه اثر آن در چهره پيدا ص1، در طريحيو)216، نيز

ج1375طريحي،(.كرده استيرا سرور معن» حبور«،البحرين مجمع ص3، ،256(

أزَواجكم«الجامع در تفسير البته در جوامع و ُنَّةَ أَنتمخُلُواْ الْجْبروَُنادلُواْ ...«و نيز)70زخرف، آيه(»تحمع و
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و سرور است«: آمده است»تُحبرون«معنايدر،)15آيه روم،(»الصلحات فَهم فىِ روضَةٍ يحبرَُون شادي

و سماع در آنجاست گويند آوازهاي طربو برخي مي ج1377طبرسي،(»انگيز بهشتي ص5، ،28(.

مي در مجمع ابن عباساز قول همچنينطبرسيمرحوم يعني در آنجا مورد؛»يحبرون«:گويد البيان

و پذيرايي قرار مي ب احترام شه گيرند يا مي) هاي موزون از نغمه(نيدن وسيلة ، 1372و،هم(برند لذت

ص26ج مي.)115، كه مكارم شيرازي نيز در تفسير نمونه بيان به معني اثر»حبر«از»يحبرون«: دارد

و سروري كه آثار آن در چهره ظاهر  و به حالت شادي و خوب است ميشوجالب شودد نيز گفته

و سرور است كه آثار آن در وجودشان ظاهرو از آنجا كه قلب بهشتيان چنان مالام ال از شادي

ج1374،و همكاران مكارم شيرازي(.رفته است به كارد، اين تعبير در مورد آنهاشو مي ص16، ،379(

oهجه)هب

و شادي است كه با واژة» بهجه« دربارة ابن منظور.بار در قرآن آمده استسه» بهيج«به معناي خرسندي

ميو خوشرنگ» زيبايي«يعني:دگويمي» بهجه« مانند زيبايي؛شود بودن چيزي كه باعث نشاط در انسان

ص 1414ابن منظور،(شود گياهان كه باعث خوشحالي در انسان مي ، ج نيز دربارة اين واژه راغب.)50،

مي«: گويد مي ، 1412ي، راغب اصفهان(»گردد چيزي كه داراي منظرة نيكوست كه هركس آن را ببيند، خوشحال

ص1ج بهِ حدائقَ ذَات بهجة...«آيةد مانن.)148، آن)60نمل، آيه(»فَأَنبتْناَ ؛باغهاي خرم را كه سرورآور است، با

و نيز كلُّ...«:رويانديم من تَتهِيج أَنبجِبورو؛)5حج، آيه(»ز را هر گياه خوشديانيو و سرورآور .منظر

oم)وتبس 

و فقط يك باردر قرآن وارد شده استبه معنا» تبسم« در طريحي.)19نمل، آيه(ي خنده جزيي يا لبخند آمده

آنمي» تبسم«معناي و پايين«: گويد كه و بدون صداست غير از خنده ج1375طريحي،(»تر از آن ص1، ابن.)17،

مي منظور و اس«: گويد نيز همين معنا را براي واژة تبسم ذكر كرده و نيكوستآن، خندة اندك ابن(»ت

ج1414منظور، ص12، مي زجاجو از قول)50، )همان(.»بيشترين خندة انبيا، تبسم بوده است«: گويد نيز
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oضحك)ز 

در معناي راغب. بار در قرآن به كار رفته است10به معناي خنديدن است كه با مشتقات آن،»ضحك«

:گويدمي»ضحك«

و به علت ظاهرشدن دندانها در انبساط وجه است؛ به طوريكه دندانهآن« و شادي ظاهرشوند ا از سرور

و گاه از روي تعجب است، خنده. گويندمي"ضواحك"خنديدن، دندانهاي جلو را گاه از روي تمسخر

و در غير آن پيدا نميلذا اختصاص به انسان دار لاَفمَنْأَ"شود،د و تعَجبونو تَضْحكُونَ يثهاذَا الح¨د

مي)59-60نجم، آيه("كُونتَب مي ؛پس آيا از اين حديث، تعجب و و نمي كنيد در خنديد گرييد؟ ضحك

و بي و در آية اينجا به معني خنده است ولي از روي مسخره ليْبكُواْ كَثيرًا"اعتنايي و قَليلاً توبه،("فَلْيضْحكُواْ

جو؛)82آيه  و بسيار بگريند،كه در بمِقعْدهم خلاَف"اب آية پس بايد كم بخندند فرَحِ المْخَلَّفُونَ

و از عدم شركت مسرور)ص(است كه در جنگ با حضرت پيامبر)81توبه، آيه("اللَّهرسولِ شركت نكردند

و: شدند كه در جواب فرمود تخلفّ، بايد بسيار بگريند اين عمل شايستة سرور نيست، بلكه در مقابل اين

يضْحكُون"همچنين ضحك در آيات. كم خنده كنند هم منها̈ إذَِا باَِياتناَ جاءهم و)47زخرف، آيه("فَلمَا

يضْحكُون" أجَرمَواْ كاَنُواْ منَ الَّذينَ ءامنُواْ و)29مطففين، آيه("إِنَّ الَّذينَ و نظير آنها، به معني مسخره

با بي و شايد به همين علت كه"من"اعتنايي است متعدي"من"با"سخر"متعدي شده؛ چرا

ج1412راغب اصفهاني،.(»شود مي ص1، ،501(

ضحك كه در عبارات پيشطور همان گاهي به معناي خنديدن از روي تعجب گفته مشاهده شد، واژة

ضاَحكاً من قَولها«لذا راغب دربارة معناي اين واژه در آية. است مساز اين«:گويدمي)19ل، آيهنم(»...فَتَب

به خنده مبدل شد ولي احتمال قوي هست كه ضحك به معني)ع(آيد كه لبخند سليمان آيه به دست مي

زد در  قرشي در قاموس قرآن).همان(»از سخن مورچه در عجب بودكهيحالتعجب باشد؛ يعني لبخند

مي«: گويد مي أشَكُْرَرب...":بود كه بعداً گفتآيد خندة حضرت، علم به كلام مورچه به نظر أَوزعِنىِ أَنْ

و تعجب او از قول مورچه بود. در دلم افكن تا نعمتت را سپاس بگذارم! ؛پروردگارا)19نمل، آيه("نعمتكَ

و اظهار مافي ج1371قرشي،.(»الضمير دارد كه قدرت تكلمّ ص4، ،174(

:گويدمي»ضحك«دربارة واژة،در التحقيق مصطفوي

و« ضحك اثر بارز از انبساط شديد در باطن است، همچنانكه گريه اثر بارز از انقباض شديد در باطن است

مي،ظهور مي. شود انبساط با اختلاف موضوعات، مختلف يعني؛شود اما گاهي تعجب باعث خنديدن

مي،تعجب و خود از مبادي خنده است كه منتهي به خنده كه.ب نيستضحك به معني تعج شود  همچنان
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آي؛كردن نيز همينطور است در مسخره نجم43و60وآية، توبه82ةمانند اين آيات كريمه دلالت.،

و اينكهنكن مي مي،د بر خنديدن در مقابل گريه و اينكه تعجب قبل از خنده واقع بر،شود نوعدوخنده

و از خودش: است كههمان-صادر شود اي كه به اختيار از بنده پس خنده. از خدا در ساير كارهاي طور

و افعال صادره از بنده  و-اختياري و خير و نيكي پس لازم است كه لحاظ شود در آن، جهت صلاح

و تحقير و تمسخر و اهانت و فساد و لغو و پرهيز از سوءنيت منَ الَّذينَ": اخلاص أجَرمَواْ كاَنوُاْ إِنَّ الَّذينَ

ضْحنُواْ يامكُون":و)29مطففين، آيه("كُونءضْحي هم منها̈ باَِياتناَ إِذَا جاءهم پس).47زخرف، آيه("فَلمَا

و گريه آنچه و نوع دوم خنده و با اختيار صادر شده است كه صادر اين نوع خنده، از سوءنيت است

و حوادث غيراختياري كه انسان با آن مواجه مي و بيماري،؛شودمي شود با اسباب خارجي مانند سلامتي

و حوادث طبيعي كه موجب انبساط در باطن يا انقباض در او  و تنگدستي در زندگي، و بلا، ثروت آسايش

ب مي و أَبكىَ":يارياختريغطوره شود كأَضْح وه أَنَّه مي)43نجم، آيه("و و اوست كه و؛ خنداند

ج. گرياند مي ريان زندگي انسان وجود دارد، به خاطر اينكه جزء امور طبيعي هستند،و اين نوع غالباً در

ج 1360مصطفوي،.(»برخلاف نوع اول كه عرضي بودند؛ اگر چه آن نيز از اشعة تكوين در طبيعت است ،

ص7 ،16(

مي» ضحك«با توجه به توضيحاتي كه دربارة واژة: نكته »خنديدن«رسد كه اين واژه به معناي آمد، به نظر

فَضَحكَت ...«است؛ اگرچه ممكن است عوامل گوناگوني منشأ آن باشد به جز آية قاَئمةٌ رَأَتُهام و

 اند گرفته» حيض«و تفاسير قرآن، آن را به معناي1ها كه تعداد محدودي از ترجمه)71هود، آيه(»...فَبشَّرْنَها

با بن احمد خليلدر كتب لغت نيزو .است» حيض«گرفته كه بهمعناي»طمث«آن را مترادف

 انواع شادي در قرآن�

)ممدوح(شادي پسنديده.١

:هاي ذيل را برشمرد توان براي شادي پسنديده ويژگي مي

oو گذرا) الف  خوشحالي انسان به سرماية ابدي نه سرماية فاني

ب و نعمتهاي الهي را عاملي و روزي  انسانهاراي شادي در بررسي عوامل شادي به آياتي برخورديم كه رزق

مي،در آياتي ديگر؛ امابيان كرده بود كه:فرمايد خداوند و خوشحالي انسان بايد براي اموري باشد شادي

و هميشگي هستند ميزيرا؛جاودانه .بخشند به انسان نيز جاودانگي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و تفاسير، فقط در ترجمه از ميان ترجمه.١ و ترجمه نوبريي الميزان، احسن الحديث، حجهي قرآن و بيان السعاده در» حـيض«به» ضحك«التفاسير و معنـا شـده

يي رضايي، الهي قمشه ترجمه و بروجردي تواماً، هم» حيض«عني هم اي .معنا شده است» خنديدن«و
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و مقام و ثروتهاي مادي، بزرگي پست و خيلي چيز شادبودن به دارايي و قبيله جز،هاي ديگر، وسعت قوم

ماندن بايد لذا براي جاودانه.تواند انسان را براي هميشه ماندگار كند اينكه به غرور كاذب منتهي شود نمي

و: هايي از جمله خداوند در سورة يونس، ابتدا ويژگي. سراغ مواردي ديگر رفت هدايت، رحمت، موعظه

مي ها را براي قرآن برمي شفاي سينه و در ادامه مؤمنان بايد به چيزي شادمان باشند كه اين: مايدفر شمارد

و رحمت خداست فَلْيفرْحَواْ«: چهار ويژگي را دارا باشد كه آن نيز فضل كفَبِذاَل هتمَبرِح و بفَِضلِْ اللَّه قلُْ

يجمْعون مما از)58يونس، آيه(»هو خَيرٌْ و رحمت خدا بايد خوشحال شوند كه آنچه؛ بگو به فضل

.اند بهتر است گردآوري كرده

oب)ب  واسطة نزول قرآنه شادي

نزول قرآن نه تنها براي مسلمانان مؤمن ماية شادي است، بلكه مؤمنان اهل كتاب نيز كه به كتب آسماني

و«:ديدند خويش ايمان داشتند از آمدن قرآن دلشاد بودند؛ چرا كه قرآن را تتمة كتب آسماني خويش مي

إلَِيك الَّذينَ بمِا أُنزِلَ و آنها كه كتاب آسماني در اختيارشان قرار؛)36، آيه رعد(»...ءاتَيناَهم الكْتاَب يفرْحَونَ

. ...ايم از آنچه بر تو نازل شده خوشحالند داده

oبر مؤمنان به نصرالهي)ج  شادي

هو العْزيِزُ الرَّحيمينصرُ بِنَصرِ اللَّه.يومئذ يفرْحَ المْؤمْنُونَ« وشاَءن يآن)4-5روم، آيه(»م روز مؤمنان؛ در

و او حكيم خوشحال خواهند شد به سبب ياري پروردگار، خدا هركس را بخواهد نصرت مي دهد

.و عزيز است

ان در مؤمنو در مكه بودند)ص(كه آن هنگام كه پيامبراند را چنين گفتهرومةي سوريآيات ابتداشأن نزول

و روميان درگرفت مشركان. ايرانيان پيروز شدند،ن نبردآدركه اقليت قرار داشتند، جنگي ميان ايرانيان

و گفتند و دليل بر حقانيت شرك خود دانستند و:اين را به فال نيك گرفتند ايرانيان مجوسي هستند

و اهل كتاب مشرك، اما روميان مسيحي كه.اند بر همانگونه پيروزي نهايي نيز،روميان غلبه كردند ايرانيان

و ما پيروز مي اين امر بر مسلمانان.شويم از آنِ شرك است وطومار اسلام به زودي پيچيده خواهد شد

گرچه ايرانيان در اين نبرد پيروز رمودفميقاطعانهكهنازل شد نخست سوره روم آيات وقتي. آمد گران 

رو اما چيزي نمي،شدند و حتي حدود زماني اين پيشگويي را نيز گذرد كه از ميان شكست خواهند خورد

وةوعد،و وقتي بعد از چندين سال كردمسلمانان را دلگرم،لذا اين امرفرمود؛ اعلام  خداوند تحقق يافت

آي االله جوادي آملي آيت.شد باعث خوشحالي مسلمانان،روميان بر ايرانيان پيروز شدند موردنظر دو پيامةاز

:اند رائه كردها



�٠ ������ ��	
��� 
� ������

و خداشناسان پيروز شدهماست هرجا بشنويم مسلمانان، موحةوظيف،يكي اينكه« و دان اند، خوشحال باشيم

يا. زمينة پيروزي آنها را نيز فراهم كنيم و جنگ مسلمانان با غيرمسلمين و روم بود آنروز سخن از ايران

د پيروز شود، دي بر غيرموحهمين كه موح:يدفرما اعراب با ديگران نبود، ولي در عين حال قرآن مي

مي.شوند مؤمنان خوشحال مي شود قرآن ما را به داشتن نشاط در پيروزي توحيد نيز فرا از اينجا معلوم

ص1382جوادي آملي،(.»خواند مي ،288(

كه در ادامه اضافه مي :كند

كه؛اين در جنگ بيرون« و مهم جنگ درون است اگر در نبردهاي دروني بين يعني جهاد اصغر است

ب و فضايل، توانستيم از عهدة امتحان، كامياب مبتلاي به حسد اگر. درآييم، مسرور خواهيم بوده رذايل

و معصيت و اطاعت تبديل توانست آن را سركوب كند يا جاهل و گناه را به علم كار اگر موفق شد جهل

اص وقتي پيروز. بايد مسرور شود،كند در غر يا جبهة بيروني خوشحالي دارد، پيروزشدن در جهاد شدن

و جبهة درون بايد به گون و نشاط است كه دائميةجهاد اكبر و اين سرور بهتر خوشحالي داشته باشد

آنزيرا تجرّ؛خواهد بود و ثبات مي،د روح ودوام )همان(.»گردد سبب دوام اوصاف نفساني

oنعم)د ي بهشتيتهاشادي بهشتيان از

ميقرآن در و نشاط مؤمنان در بهشت و«:فرمايد بارة سرور نَضرْةًَ ملَقَّئه و ذاَلك الْيومِ شرََّ اللَّه مقَئهفَو

رو؛)11 انسان، آيه(»سرُورا مي،از اين مي خداوند آنها را از شر آن روز نگه و از آنها استقبال در؛كند دارد

و مسرورندكهيحال .»شادمان

م« و رفاه به انسان دست نضره به و شادابي خاصي است كه بر اثر وفور نعمت و خرمي عناي طراوت

ج(»دهد مي ، و شادماني در چهره«)496،ص3طريحي نجفي هايشان به نمايش گذاشتهو اين شادابي

نضَرْةََ النَّعيم«:1»شود مي ِهموهجو ن؛ در چهره)24مطففين، آيه(»تعَرفِ فىِ و ميهايشان طراوت .بيني شاط نعمت را

مي صراحتكريم به خداوند در قرآن بفرماي بيان واسطة اعمالشان در نعمتهاي الهيهد كه بهشتيان

،ص در اين آياتبا تفح.)8غاشيه، آية(و به اين زندگي زيبا نيز شادمانند)6آية ؛انشقاق،9آية غاشيه،(ورند غوطه

ميهب مم دست كه.دوح نيز به دنبال داردآيدكه اعمال ممدوح، نتايجي ذكر مقدمة اين فصل نيزدرچنان

و براي او باشد، نتيجة رضايت شد، . بخشي نيز براي انسان به همراه خواهد داشت هرعملي اگر با انگيزة الهي

قينَ المْتَّإنَِّ«: بهشتيان نيز به واسطة اعمالشان در دنيا در بهشتي كه خداوند براي آنها مهيا كرده، خشنودند

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ص1385اكبري،:به.ك.ر.(نيز خوانده شده است» شادماني در قيامت«اين نوع شادماني با عنوان.1 ص؛ سماك اماني،بي154، )178تا،
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نعَيمٍ و نَّاتم.فىِ جهبر ماتئَها ءِبم وگقطعاً پرهيز؛)17-18، آيه طور(»فكَهِينَ اران در ميان باغهاي بهشت

و از آنچه تهانعم و مسرورند،به آنها داده پروردگارشاني فراوان جا دارند .شاد

ميةوقتي نام،بنابراين شادماني تمام به نزديكان خود يا ساير مؤمنانبا،شود عملشان به دست راستشان داده

و خانواده؛)9، آيه انشقاق(»و ينقَلب إِلى أَهله مسرُورا«:شوند ملحق مي و خوشحال به اهل اشو مسرور

.گردد بازمي

وها زيرا اينان كساني هستند كه در مدار اصلي آفرينش، در همان مداري كه خداوند براي انسان، سرمايه

ب نيروهاي او تعيين كرده، حركت مي و حركتشان و كوشش آنها همواره براي خدا وسعي و تلاش ه كنند

.سوي خداست

oديگران شاد كردن)ه 

مي اگرچه شايد در قرآن آيه آتوان اي به صراحت دربارة شادكردن ديگران نيامده باشد، اما مختلفاتياز

در؛اين مسئله را استنباط كرد فلقاز جمله يي كه انسانهااز شرّ: فرمايدمي)ص(خداوند به پيامبر،سورة

كه؛حسادت دارند به او پناه ببرد و انسانهاچرا و ارتقا و عذابند ي حسود از ديدن شادي ديگران در رنج

و معنوي ديگران براي آنان دردي جانكاه به همراه مي توان از اين آياتمي بنابر اين،.آورد رشد مادي

و جادوگر به خود پناه انسانهارا از وجود)ص(يعني خداوند، پيامبر؛ة معكوس گرفتنتيج ي حسود، ساحر

و.دهد مي و رضايت خدا مي بايد دانست كه آنچه باعث خشنودي  شود، زدودن نيز رضايت خود انسان

و پاكانسانهاقطرات اشك از ديدگان و غبار حزن واندوه از چهرة دردمي مغموم ،ندان استكردن گرد

:تلاش كند انسانهاكردن افكني يا محزون نه اينكه انسان درجهت نفاق

»َبرِب أعَوذُ خلَقََ.الْفَلَقِقلُْ ما شرَِّ وقَب.من إذَِا غاَسقٍ شرَِّ شرَِّ النَّفَّثاَت فىِ العْقَد.و من إِذَا.و من داسح شرَِّ من و

پ)1-5فلق، آيه(»حسد مي؛ بگو هر. برم به پروردگار سپيدة صبح ناه از شرّ تمام آنچه آفريده است واز شرّ

گرهِ. شود موجود مزاحمي هنگامي كه وارد مي ميو از شرّ آنها كه در و از شرّ هر حسود، هنگامي ها دمند

.ورزد كه حسد مي

)مذموم(شادي ناپسند.٢

و لعب واتلاف وقت، هيجان كاذبنرها كه با هدف تكاملي انسان سنخيت ندا بعضي شادي د يا با گناه، لهو

و آزار ديگران توأم و ناپسند،از نظر شرع مقدس ند،و اذيت سه«:فرمودند)ص(پيامبر اكرم.ندمذموم شادي

و هشياري در سخن: مرز دارد ص 1381ابن شعبه حرّاني،(»وفاداري، رعايت حقوق مردم ص 1383و 305، ،583(.

دادن سعادت آخرت اند كه بكوشيم شادي ما در دنيا هرگز به قيمت از دستدهمورفهمچنين سفارش
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و اهداف مقدس باشد شادي،بنابراين. نباشد به مواردي از شادي كه از نظر در ادامه. ها بايد براساس ارزشها

و ناپسند  مياند، ذكر شدهقرآن مذموم .شود اشاره

oشادي مغرورانه) الف 

ميي كه بعضي از شاديبيشترين حجم آيات و دار تعلّقهايي به شادي،دندان ها را ناپسند د كه از سر غرور

او)ع(قارون مظهر ثروت در زمان موسي به عنوان مثال،. آيند به وجودميخودخواهي و از بستگان نزديك

و آگاهي از تورات، معلومات قابل ملاحظه و از نظر اطلاعات او،از ثروتولي غرور ناشي. اي داشت بود

و به قعر زمين فرستادانرا به آغوش كفر كش :د

قا« كاَنَ من قَومِ موسىإِنَّ ما إِنَّ مفاَت فَبغىَ رونَ لهَ علَيهمِو ءاتَيناَه منَ الكُْنُوزِ قاَلَ إذِْ باِلعْصبةِ أُولىِ الْقُوةِ حه لَتَنُوأُ

لاَ تَفرْحَإنَِّ ال همينقَوِالْفرَح ِبيح لاَ ما.؛ قارون از قوم موسي بود، اما بر آنها ستم كرد)76قصص، آيه(»لَّه

به خاطر. قدر از گنجها به او داده بوديم كه حمل صندوقهاي آن براي يك گروه زورمند مشكل بود آن

راياين همه شادي مغرورانه مكن كه خداوند شاد: بياور هنگامي راكه قومش به او گفتند كنندگان مغرور

.دارد دوست نمي

مي است،شادي همراه با غرور» فرح«با توجه به اينكه واژة و فرمايد خداوند شادي لذا هاي برگرفته از غرور

و خودخواهي انسانها را نمي و جالب تكبر و رضايت خداوند نيستند و چنين انسانهايي نيز مورد لطف پسندد

آنخد،اينجاست كه در آية بعد و نعمتهاي موجود در مياوند دنيا فرمايد، اما به انسان توصيه را تأييد

لاَ«: كند كه از آن به عنوان پلي براي رسيدن به آخرت استفاده كند مي رةََوَْالاخ ارالد اللَّه اتَئكا ءيمتَغِ فاب و

منَ الدنْيا كيبنَص خ)77قصص، آيه(»...تَنس و در آنچه و؛ دا به تو داده، سراي آخرت را جستجو كن

.ات را از دنيا فراموش نكن بهره

و ثروت دنيا، جزء امور ناپسند نيست،بنابراين مييمهم آن است كه در چه مسير؛مال به.افتد به كار اگر

ت اما اگر وسيله؛چه بهتر،وسيلة آن آخرت انسان تضمين شود و و ظلم و غفلت و اي باشد براي غرور جاوز

و)ع(حضرت سليمان،در سورة نمل. كند هوسبازي، خداوند آن را نهي مي به عنوان حاكمي با قدرت

مي ثروتمند معرفي مي و مورچه شود كه وقتي سپاهيانش به سرزمين مورچگان را رسند اي، همنوعان خود

مي مخاطب مي و شو داخل لانه: گويد سازد شميهاي خود و لشكريانش ،ا را پايمال نكنندد تا سليمان

سخن)ع(سليمان ميتبس با شنيدن اين درو خوشحال از اين مسئله كه با اين همه ثروت خدادادي؛ندكم

و هيجان عظيم لشكر، از صداي مورچه و عين شور و حتي مورچگان نيز به عدالت او اي نيز غافل نمانده
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و پس از آن نيز خدا ب وندلشكريانش معترفند ايه را و مادرش ارزاني خاطر و پدر ن همه نعمت كه بر او

و توفيق،داشته ميانجام شكر گفته :دهخوا عمل صالح را از خداوند

»لىاْ عإِذَا أَتَو تىأَ حي نمَلَةٌ َقاَلت ادخُلُواْ مساواد النَّملِ ييها النَّملُ لاَ ُنكَمك هنُودج و لاَحطمنَّكمُ سلَيمانُ مه و

رب.يشعْرُونَ قاَلَ و ضاَحكاً من قَولها مسفَتَب لىع و لىع تمْالَّتىِ أَنع َتكمعن و أَنْ أَوزعِنىِ أَنْ أَشكْرَُ ىدالو

برِحَمتك فىِ عبادك الصلحين أَدخلْنىِ و ترَْضَئه صلحا آ(»أعَملَ تا به سرزمين مورچگان؛)18-19يهنمل،

و لشكرش شما را پايمال به لانه! اي مورچگان: اي گفت رسيدند، مورچه هاي خود برويد تا سليمان

(فهمند نكنند در حالي كه نمي و گفت) سليمان. و خنديد شكر! پروردگارا: از سخن او تبسمي كرد

و مادرم ارزاني داشته و پدر و توفيق مرحمت كن تا عملا نعمتهايي را كه بر من ي به من الهام فرما

و مرا در زمرة بندگان صالحت داخل نماشوصالحي كه موجب رضاي تو .د انجام دهم

چنان گرفتار،ترين نعمتي به آنها برسد ظرفيتند كه اگر كوچك بعضي از انسانها چنان كم

و تكبر مي و غرور چ شوند كه سر از پا نمي خودباختگي و بيشناسند و سرور و نان شادي حساب

و غرور بيجا سراپاي آنها را فرا مي گيرد كه حتي از شكر نعمتهاي پروردگار نيز غافل فخرفروشي

ضرََّاء مستهْ لَيقُولَنَّ ذَهب السياَت عنىو لَئنِ«:شوند مي دعب اءمَنع فَخُورأَذقَْناَه ِلَفرَح و اگر؛)10هود، آيه(»إِنَّه

و ناراحتي به او برسانيم، مي و ديگر بازنخواهد نعمتهايي پس از شدت گويد مشكلات از من برطرف شد

و فخرفروشي مي و غفلت .شود گشت وغرق شادي

بي همچنين در سورة شوري نيز اين حقيقت بازگو مي كم شود كه انسانهاي ظرفيت، در مقابل الطاف الهي ايمانِ

و  ميگرفتار غرور مي غفلت و ثروتشان آنها را از ياد خدا غافل فرَحِ ...«:كند شوند رحمةً منَّا أذَقَنْاَ الاْنسنَ إذِاَ إنَِّا و

و هنگامي كه رحمتي از سوي خود به انسان مي)48ي، آيه شور(»...بهاَِ مي؛ و غافل .شود چشانيم، مغرور

oشادي تمسخرآميز)ب 

بيدر ميان انسانها، افرادي هس مي،اعتباركردن ديگران تند كه به منظور و براي از عامل تمسخر بهره گيرند

و خنداندن حاضران مجلس مي،آرايي و حيثيت ديگران مايه در از آبرو و با كارهايي از قبيل تقليد گذارند

و كنايه، ديگران را به سخره مي و به هر طريقي از اشاره و از اين گيرن راه رفتن، سخن گفتن، غذاخوردن د

خو حس خودپسندي يا انتقام،راه ميدجويي ر را اشباع و با و دوستان يختن كنند آبروي ديگران، مستمعان

و برتري در افراد؛ندكن خود را راضي مي و معيار فضيلت )13حجرات، آيه(.تقواست،در حاليكه ملاك

از)ع(جريان دعوت موسي،دهكرهاي تمسخرآميز ياد در آن از شاديكريم يكي از مواردي كه قرآن

و نشانه«: فرمايد فرعون به سوي خداپرستي است كه مي ب ما موسي را با آيات سوي فرعونه هاي خود
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مي؛فرستاديم و نخستين،در طول تاريخ.)46-47زخرف، آيه(»خنديد اما او در مقابل، او را به استهزا گرفته

ب و جاهلان مستكبر در ويرابر رهبران راستين، جدبرخورد همة طاغوتها و به سخره نگرفتن دعوت آنها

ص21ج، 1374، مكارم شيرازي( ادن به آنها بوده استد مضحكه پاسخ ،79(:

»وسىم أرَسلنْاَ َلقَد وإلِى إنِىباَِياتناَ فقَاَلَ هلاَيم و ربفرعْونَ جاء. العْالمَينرسولُ منها̈فَلمَا هم إذِاَ باَِياتناَ هم

و درباريان او فرستاديم)46-47زخرف، آيه(»يضحْكوُنَ (؛ ما موسي را با آيات خود به سوي فرعون ) به آنها.

مي. من فرستادة پروردگار عالميانم: گفت .خنديدند ولي هنگامي كه او آيات را براي آنها آورد، از آن

و مي در بعضي مواقع نيز تمسخر در استهزاي خود را شوخي معرفي از چنين شوخيكهيحالكنند؛ هايي

رسوله كُنتمُ«:نگاه قرآن، منفي است و هتايء و باِللَّه أَ نَلعْبقلُْ و ا كُنَّا نخَُوضقوُلنَُّ إِنَّملَي مأَلْتَهس و لَئنِ

و اگر از آنها بپر)65توبه، آيه(»تَستهزِْءون ومي) چرا اين اعمال خلاف را انجام داديد(سي؛ گويند ما بازي

مي. كرديم شوخي مي و پيامبرش را مسخره و آيات او .كنيد بگو آيا خدا

و محترم است او لذا اگر بنده؛)8منافقون، آيه( بنده مؤمن نزد خداوند عزيز اي را مسخره يا با القاب زشتي از

ك و ديگران را فراهم آور وتاه،ك ند تا براي لحظاتي هرچندنياد خداوند براي،دنموجبات خوشحالي خود

:عذابي دردناك مهيا كرده است آنها

»َفي مهدهج لاَ يجِدونَ إِلَّا و الَّذينَ قاَتدينَ فىِ الصنْؤمْنَ المينَ معطَّوْزُونَ المْلمي سخرَُونَ منهمُسخرَ اللَّه الَّذينَ

و لهمُ عذَاب أَليم ُمنهد به خاطر صدقاتي كه در راه خدا)79توبه، آيه(»مو متعه ؛ كساني كه از مؤمنان متعبد

ميجوبيعدهند، مي بي يي و نيز افراد به بضاعتي را كه حداكثر توانشان را در طبق اخلاص نهاده كنند اند

ك سخره مي و براي آنان عذاب دردناكي استگيرند، خدا نيز آنها را مسخره خواهد .رد

مي: فرمايد قرآن كريم در جاي ديگر مي و با خنده كساني كه در دنيا افراد با ايمان را مسخره هاي كنند

مي تمسخر و تحقيركننده از كنارشان و با اشاره آميز مي گذرند و ابرو آنان را به سخره از هاي چشم و گيرند

و خو ميو شحالي كردهاين كار خود اظهار سرور بايد بدانند كه فردا نوبت مؤمنان،كنند به آن مباهات

:است كه بر آنها بخندند

يضحْكوُنَ« ءامنوُاْ منَ الَّذينَ أجَرمَواْ كانَوُاْ يتغَاَمزوُنَ.إنَِّ الَّذينَ ِِرُّواْ بهمم إذِاَ واْ.وَانقلَب ِهملَأه إلِى إذِاَ انقلَبَواْ هيِنَوَو.فك

لضَاَلُّونَ إذا ؤلُاَءه إنَِّ قاَلوُاْ مهَأوما.ر حافظينَو ِمليَهع منَفاَليْوم.أرُسلوُاْ ءامنوُاْ يضحْكوُنَ الَّذينَ على الأْرَائك.الكْفَُّارِ

يفعْلوُنَ.ينظرُوُنَ ماكانَوُاْ الكْفَُّار بُثو مي)29-36مطففين، آيه(»هلْ و هنگامي؛ بدكاران پيوسته به مؤمنان خنديدند

مي كه از كنار آنها مي و هنگامي كه به سوي خانوادة خود بازمي گذشتند با اشارات آنها را مسخره گشتند كردند

و هنگامي كه آنها و خندان بودند مي) مؤمنان( مسرور مي را در ديدند هركهيحالگفتند اينها گمراهانند؛ گز آنها
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در مؤمنان به كفاّر مي ولي امروز.و متكفلّ آنها نبودند مراقبت مأمور بر تختهاي مزين بهشتيكهيحالخندند؛

مي نشسته و نگاه  آيا كفاّر، پاداش اعمال خود را گرفتند؟. كنند اند

بغَِ«:فرمايد خداوند در سورة غافر مي بمِا كُنتمُ تَفرْحَونَ فىِ الْأرَضِ تمَرحَونَ يرِْ الْحقّذَالكمُ ُا كُنتمِبم غافر،(»و

مي] عقوبت[اين؛)75آيه  و سرمستي و بدان به سبب آن است كه در زمين به ناروا شادي كرديد

.نازيديدمي] سخت به خود[سبب است كه 

و تشريح مؤمنون، آنگاه كه به وخامت حال دوزخيان پرداخته وكيفيت بازپرسي آنان را ترسيمةدر سور

مي مي و نجات از عذاب دردناك دوزخ اشاره و فزع آنان براي بيرون آمدن و به جزع با جملة،فرمايد كند

و با من سخن مگوييد« مي،)108مؤمنون، آيه(»دور شويد مي به آنها پاسخ و :فرمايد دهد

فاَغْ« ءامنَّا ربناَ يقوُلوُنَ عبادى منْ فرَيِقٌ خيَرُْ الرَّاحمينَإنَِّه كانََ أنَت و و ارحمنْاَ لنَاَ فاَتخَّذَتْمُوهم سخرْيِا حتى.فرْ

تضَْحكوُنَ ُمنهم كنُتمُ و ذكرْىِ ُكموأنَس.الفْاَئزوُنإنِى مه مأنََّه صبروَُاْ بمِا موْالي مُتهَزي111مؤمنون، آيه(»ج -

ميه؛ در حقيقت؛ دست)109 ما: گفتند اي از بندگان من بودند كه و به پروردگارا، ايمان آورديم، بر ما ببخشاي

تا] مؤمنان[و شما آنان. تو بهترين مهرباناني]كه[رحم كن  ياد مرا از خاطرتان] با اينكار[را به ريشخند گرفتيد

و شما بر آنان مي خو من هم امروز.خنديد برديد .اهم داد وآنها رستگارانندجزاي صبر به آن بندگان

oو خوشگذراني)ج  شادي توأم با هوسراني

مي» بازيچه«قرآن دنيا را به عنوان و نشان معرفي آن،آن اين است كه اگر كسي به آن مبتلا شودةكند به

مي عادت مي و زمامش به دست دنيا و از پا درنياورد،در نتيجه.افتد كند و خسته نكند ،تا او را فرسوده

مي جوادي آملياالله آيت.كند رهايش نمي :گويد در اين باره

مي؛در حقيقت.بازيگري نيز چنين است« را،گيرد بازي، بازيگر را به بازي ميدان.نه اينكه بازيگر، بازي

و سرگرم مي و تا او را خسته نكند بازي، بازيگر را به خود مشغول انسان تشنه. سازد وي را رها نمي،كند

مي هنگامي و گوارا ميبر آن مسلّ،نوشد كه آب زلال و تبديل و آن را جذب، هضم ولي اگر؛كندط است

بر؛شودآب شور بنوشد، گرفتار آن مي و چون آب شور در حقيقت دستگاه گوارش او را در اختيار گرفته

و)49البلاغه، نامه نهج(داردميو انسان را از غير دنيا باز)36محمد، آيه(لذا دنيا بازيچه است.افزايد عطش وي مي

و او را سرگرم كرده است اصولاً هرچه انسان را از غير دنيا بازدارد، معلوم مي و لهو است »شود بازيچه

ص1382جوادي آملي،( و سرگرمي.)122، چنان كه خداوند در قرآن نيز زندگي دنيا را چيزي جز بازي

ما الْحيوةُ الدنْيا«:داند نمي وولَه و بَلع و سرگرمي نيست؛)32، آيه انعام(»...إِلَّا .و زندگي دنيا چيزي جز بازي



�� ������ ��	
��� 
� ������

كه» لعب«در توضيح واژة» قاموس قرآن«در از؛لعَب در اصل از لعاب«: آمده است و يعني آب دهان است

مي،علت تسميه آن است كه لاعب،نگاه طبرسي آب دهان بچه به غير جهت حق و مثل آن فعلي،رود

)39ص6ج،1371قرشي،(.است كه مقصد صحيحي بر آن قصد نشده باشد

لعَب يعني«:گويدمي»لهَو«و»لعَب«القرآنيه، در توضيح آية مذكور درباره دو واژه موسوعهالدر الدين شرف

و ندامت در آخرت را در بردارد و لهو نيز حسرت ص1420 الدين، شرف(.»كاري كه هيچ نقصي بر آن نباشد ،425(

مي نيز در تفسير آية پيشمرحوم طبرسي كه گفته بيان زندگي دنيا در صورتي كه راهي براي درك«:دارد

و غرور نيست . منظور از حيات دنيا، اعمال دنياست؛ زيرا خود دنيا بازيچه نيست. سعادت آخرت نباشد، جز باطل

و لهو، كاريل. كارهايي هم كه موجب خشنودي خدا هستند، بازيچه نيست عب، كاري است كه نفعي ندارد

ج1360طبرسي،(.»چنين كارهايي غير از معصيت چيز ديگري نيستند. است كه جنبة جدي به خود نگيرد ص8، ،65(

و هوسراني به سر برده و،لذا خداوند در سوره نجم به آن دسته از انسانهايي كه پيوسته در غفلت كار دنيا

سرگ دين را به بازيچه مي و تفريط به و در افراط ميمييرند لاَ تَبكُونَ«:فرمايد برند، و تَضْحكُونَ و.ُأنَتم و

مي؛)60-61نجم، آيه(»سامدونَ و نميو و شما در غفلتيد خنديد .گرييد

و» المنثورر الد«در سيوطي مي ابن عباساز قول عكرمه و موسيقي«: كند نقل بوده كه منظور از سامدون، غنا

مي است كه هرگاه مشركان، قرآن را مي و ستيزه از شنيدند، با نواختن موسيقي با آن مقابله كردند تا مردم را

و موسيقي، عاملي براي مبارزه با دين باشد، ). 308ص5،ج1404سيوطي،(»شنيدن قرآن محروم دارند لذا اگر غنا

:خواهد كه از اين گونه افراد، اعراض كندمي)ص(از پيامبرسورة انعام نيز70در آيه. از نگاه قرآن، مذموم است

نَ« بهِ أَن تُبسلَ ذكَِّرْ اونْيوةُ الديْالح مغرََّتْه و و لَهوا لعَبا ُمينهد ذرَِ الَّذينَ اتخََّذوُاْ نوم فسْبمِا كَسبت لَيس لهاَ

لاَ شَفيع دونِ اللَّه ولىِ نْوم شرََاب موالَْهبا كَسِبم منها̈أُولَئك الَّذينَ أُبسلوُاْ لَّا يؤخْذَْ كلَُّ عدلٍ تعَدلْ إنِ و

يكْفرُوُنَ و عذَاب أَليمبمِا كاَنُواْ و زندگي دنيا؛»حميمٍ و سرگرمي گرفتند كساني را كه دين خود را به بازي

و آنها را فريفته است، رها را[كن ده] قرآن[به وسيلة اين] مردم به. اندرز آنچه كسب] كيفر[مبادا كسي

و شفاعت به كرده به هلاكت افتد؛ در حالي كه براي او در برابر خدا ياري و  آن كه كفر] كيفر[گر نباشد

و عذابي پردرد خواهند داشت مي .ورزيدند، شرابي از آب جوشان

oو كشته شدن فرار از جنگةشادي به واسط)د

تا خداوند بارها در قرآن فرموده كه ايمان انسانها در زمانهاي مختلف مورد امتحان قرار مي گيرد

مي.)2آيه عنكبوت،(اند برخوردشان ثابت شود كه چگونه كه گاهي در طول زندگي اتفاقاتي براي انسان افتد

ميةچهر د؛دهد واقعي خود را نشان ور جبههيكي از اين اتفاقات، حضور و دفاع از دين هاي جنگ
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آن،در اين ميان. نواميس كشور است و،انسانهايي كه قبل از و اخلاص و اخلاق و ايمان دم از دين

و شجاعت مي مي،زدند فداكاري مي به محض اينكه حكم جهاد صادر شوند شود، جزء آن دسته از افرادي

كه؛شود كه حضورشان در پشت جبهه الزامي مي بسياري از كارهاي پشت،اگر آنان به جنگ بروند چرا

مي. ماند جبهه ناتمام مي و چه بسا، بسيار نيز لذا به هر دليلي خود را از حضور در جنگ معاف كنند

و به گونه خوشحالند از اينكه توانسته غافل از اينكه!اي ديگران را بفريبند اند خود را از مرگ رهايي داده

ميةخداوند در قرآن دربار.اند خود فريب خورده :فرمايد اين گونه افراد

و أَنفسُهمِ فىِ« ِِالهموَبِأم يجاَهدواْ أنَ كرَِهواْ و ولِ اللَّهسر لاَفخ مهدْقعِبم لاَفرَحِ المْخَلَّفُونَ قاَلُواْ و بِيلِ اللَّهس 

أَ نَّمهج ناَر حرالَّو كاَنُواْ يفْقهَونَتَنفرُواْ فىِ الحرِّ̈قلُْ َا كاَنوُاْ.شدِبمزَاءج و لْيبكوُاْ كَثيرًا قَليلاً فَلْيضْحكُواْ

به ماندگانجابه؛)81-82توبه، آيه(»يكْسبونَ از] خانه[كه و نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند

ك و جان خود در راه خدا جهاد كنند و گفتند در اين گرما بيرون نرويد، بگو اگر اينكه با مال راهت داشتند

و به جزاي آنچه به دست آوردند، بسيار بگريند دريابند آتش جهنم سوزان .تر است، از اين پس كم بخندند

oو گروهها)ـه  شادي احزاب

و تفرقه است؛ چرا كه معبودهاي مختلف، منشأ روشهاي متف يكي از نشانه و هاي شرك، پراكندگي اوت

و پراكندگي سرچشمة جدايي به خصوص اينكه شرك، همواره توأم با هواي نفس، تعصب، كبر،. هاست ها

و مولود آن است و. خودخواهي، خودپسندي و تواضع و عقل و وحدت جز در ساية خداپرستي لذا اتحاد

ش«:پذير نيست ايثار امكان كاَنوُاْ و مَينهد فرََّقوُاْ فرَحِونيعاكلّمنَ الَّذينَ ِميهَلد و از كساني)32روم، آيه(»حزبْبٍمِا ؛

و فرقه فرقه شدند، هر حزبي به آنچه پيش آنهاست، دلخوش شدند .كه دين خود را قطعه قطعه كردند

:فرمايدميمذكور علامه طباطبايي در تفسير آيه

آي. مشرك هستند،كساني كه دين خود را متفرق كردند« دره مشركين را به خصوصياين ترين صفاتي كه

و آن اين است كه در دين و دسته،دين دارند، معرفي كرده و حزب متفرقند و هر حزب به دين دسته حزبند

هو؛خود خوشحال است هم... اند وهوس نهادها زيرا اساس دين خود را بر ةمعلوم است كه هواي نفس

ه،مردم يك جور نيست ميم ثابت نميبلكه به يك حالت و به اختلاف احوال، مختلف و اگر ماند شود

و پابه،چنين چيزي اساس دين باشد مي معلوم است كه دين با سير هواها و با سقوط هواها پاي آن سيرِ كند

و دين باطل نيست. گرددو پستي آنها، پست مي هم؛در اين اشكال، هيچ فرقي بين دين حق چون دين حق

مي. باطل است،هوي باشدوقتي بر اساس  در،در دينةشود كه نهي از تفرق از اينجا معلوم در حقيقت نهي

ج1374طباطبائي،(.»دهند اين است كه هوي را به جاي عقل، اساس دين قرار مي ص16، ،273(
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oها شادي به زشتي)و

مي دسته ني اي از انسانها در مقابل اعمال زشتي كه انجام بلكه از اعمال زشت خود،ستنددهند نه تنها شرمنده

مي،خوشحال بوده و تشويق ديگران نيز قرار گيرند به آن مباهات نيز و دوست دارند مورد تمجيد .كنند

ميةاقرآن كريم دربار :يدفرما ين افراد

يلاَ تحْسبنَ« َلم يحمْدواْ بماَ يحِبونَ أَن و بمِا أَتَواْ لهَم الَّذينَ يفرْحَونَ ذَابِوْنَ العةٍ مفاَزِبم تحْسبنهمُ فعْلُواْ فَلاَ

يمأَل ذَابمي البته گمان مبر كساني كه به آنچه كرده؛)188عمران، آيهآل(»ع و اند شادماني كنند

از دوست دارند به آنچه نكرده اند، مورد ستايش قرار گيرند، قطعاً گمان مبر كه براي آنان نجاتي

.عذابي دردناك خواهد داشت]كه[ذاب استع

 انواع شادي در عهد عتيق�

به اند هايي اي بيانگر شادي توان مواردي را استخراج كرد كه به گونه با مطالعه در عهد عتيق مي كه انسان

.آنها تشويق يا از آنها نهي شده است

)ممدوح(شادي پسنديده.1

و يكي از عوامل شادي در عهد عتيق، انجام مراسمي همچون اعياد مذهبي است كه گرچه با خواندن دعاها

كه ذكرهاي خاص همراه است، اما در آيات عهد عتيق مشاهده مي و آوازهايي شود اين اعياد با سرودها

مي همراه بوده كه در از آلات موسيقي براي خواندن آنها استفاده كه حضرت» مزامير«شده است؛ از جمله

سپ)ع(داوود ميبراي و ستايش خداوند، فرمان و با آنها سرود بخوانند اس دهد مردم، آلات موسيقي آورده

و براي«:داندو آن را دستوري از جانب خداوند مي براي خدايي كه قوت ماست، سرود شادي بسراييد

و با بربط1دف. خداي يعقوب، آواز شادماني سردهيد را. سرود بخوانيد3و رباب2بياوريد در شيپور

)1-81:3مزامير،(.»روزهاي عيد به صدا درآوريد

مي همراه با شاديِن دربارة ستايشِاخطاب به مؤمن ايشان ن، خداوند را به خاطرااي مؤمن«:فرمايد خداوند

و. زيرا او شايستة ستايش است؛آنچه انجام داده است با شادي ستايش كنيد و عود براي او بنوازيد با چنگ

و با صداي بلند بخوانيد. سرود بخوانيد )1-33:3مزامير،(.»براي او سرودي تازه بسراييد، خوب بنوازيد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
مي.١ و با سرانگشتان نواخته و پوست نازك است آن. شود از آلات موسيقي كه داراي چنبر چوبي آنمي» دف«به عربي به و جمع » دفوف«گويند

ص.(است )648فرهنگ عميد،
و دستة آن كوتاه اش بزرگ از آلات موسيقي شبيه تار كه كاسه٢ ص.(تر است تر )290همان،
مي از آلات موسيقي قديم شبيه به تار كهكاسة آن كوچك٣ و آن را با كشيدن ص.(نواختند تر وداراي دو سيم بوده )69همان،
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اي. به خاطر آفريدگار خود، شاد باشيد! اسراييل اي بني«:كندو اين ستايش را با حركات موزون همراه مي

و. شادمان باشيد،به خاطر پادشاه خود!ساكنان صهيون و بربط او با رقص نام او را ستايش كنيد با نواي عود

مي؛را بپرستيد و سرافراز و فروتنان را پيروز )1-149:4مزامير،(.»سازد زيرا خداوند از قوم خود خشنود است

او را با عود. او را با شيپور ستايش كنيد«:1چنان كه در باب يكصدوپنجاهم نيز همين مورد تكرار شده است

رق.و بربط ستايش كنيد و و ني ستايش كنيد.ص ستايش كنيداو را با دف او را با سنج. او را با چنگ

پ. ستايش كنيد )1-150:5مزامير،(.»صدا ستايش كنيدر او را با سنجهاي

مي)ع(دوحضرت داو و ابدي خود را حضور خداوند حضور تو، مرا از خوشي لبريز«:داند شادي واقعي

مي مي و به من شادي ابدي )16:11مزامير،(.»بخشد كند

به اورشليم نيز از آلات موسيقي استفاده2»صندوق پيمان«همچون انتقال،حتي در انجام مراسم خاص

و همة لاوياني كه صندوق پيمان را حملوداو«:كه نشانة شادي مضاعف آنها بوده استهشد مي د

و كنيا رهبر سرايندگان همه رواقهاي كتاني لطيفي پوشيده بود مي داكردند سرايندگان و ةود جاموند

و پس همة اسراييلي. مخصوص كاهنان بر تن داشت و چنگ و سنج و شيپور و صداي بوق ها با فرياد شادي

)27-15:28اول تواريخ،(.»همراه صندوق پيمان خداوند به اورشليم آمدند،بربط

در آنجا صادق«:هايشان همراه با آلات موسيقي بوده است نيز شادي)ع(نبيدر مراسم پادشاهي سليمان

و با آن سر سليمان را مسح كرد) كاهن( بعد شيپور. يك ظرف روغن از خيمة مقدس خداوند برداشت

و همه گفتند و صداي فلوت به دنبال او بازگشتند! زنده باد سليمان پادشاه: نواختند به؛سپس همه با شادماني

)39-1:40اول پادشاهان،(.»لرزيد طوري كه زمين زير پايشان مي

عيد نوبر،هفت هفته بعد از آغاز فصل درو«:، شادماني در اعياد نيز تأييد شده استبر همين منوال

و بيوه... محصولات را برگزار كنيد در همه با فرزندان، خدمتكاران، لاويان، بيگانگان، يتيمان زناني كه

)9-16:11تثنيه،(.»كنند، در حضور خداوند شادي كنيد شهرهاي شما زندگي مي

آب انگورها را گرفتيد، براي هفت روز برگزار عيد خيمه« و ها را بعد از آنكه خرمن خود را كوبيديد

ي اين جشن به مدت هفت روز در مكاني كه خداوند براي پرستش برگزارخداوند خدايتان را با ... كنيد

ش. خود برگزيده محترم شماريد و كار تثنيه،(.»ما را بركت داده استشادمان باشيد؛ زيرا خداوند محصولات

16 :15-13(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و سنج آمده استالب.١ و بربط و نواختن چنگ )25،6و13،8اول تواريخ،.(ته در اول تواريخ نيز دربارة ستايش خداوند با خواندن سرود
آن. صندوقي چوبي كه با طلا پوشانيده شده بود٢ و نيز عصاي هارون كه شكوفه»منا«در اين صندوق كه در ؛ دو لوحي كه بر آن ده حكم نوشته شده بود

ميآو )ها كتاب مقدس، فرهنگ واژه.(شد رده بود، نگهداري
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بي)ع(د پيامبروخوانيم كه داوو در مزامير مي از كساني كه طرفدار او هستند،گناهي خود در اثبات

بي«:خواهد كه فرياد شادي برآورند مي و پيوسته كساني كه خواهان گناهي من هستند فرياد شادي برآورند

)35:27مير، مزا(.»خداوند بزرگ است: بگويند

وقتي مظلومان اين را ببينند خوشحال خواهند«:كندو در ادامه، شادي مظلومان را از اين پيروزي تأييد مي

و آناني كه خدا را پرستش مي شد شد )69:32مزامير،(.»كنند، تشويق خواهند

)مذموم(هاي ناپسند شادي.2

ن آيد كه تمام شادماني از مطالعة عهد عتيق برمي گاهي انسان به واسطة كارهاي خود. توانند ممدوح باشدميها

و درست نيستند و نشاط كند، اما هميشه اين احساسات، مثبت در. ممكن است احساس شادي اگرچه شايد نتوان

و سياق آيات عهد عتيق آياتي را يافت كه به صراحت بيانگر ناپسند بودن بعضي از شادماني ها باشند، اما از محتوا

مي توان مذموم بودن بعضي از شادي مي :پردازيم ها را نتيجه گرفت كه در ذيل به بررسي آنها

oشاد بودن از مصيبت دشمنان)الف 

و سختي،)ع(كتاب ايوب پيامبردر ش خويشهاي وقتي ايشان از مصائب و شكايت در زندگي كوه

رن مي و مرارت نميكنند، از جملة مواردي كه به واسطة آن خود را مستحق اين همه از،دانندج شاد نشدن

مي.آمده است شانمصائبي است كه بر سر دشمنان را لذا كه شادي در نتيجه گرفت توان عكس اين مورد

بر هرگز از مصيبت دشمنان شاد نشده«:حتي دشمنان پسنديده نيست،مصيبت ديگران و از بلايي كه ام

)31:29ايوب،(.»ام سرشان آمده است، خوشحال نبوده

oحاصل از تمسخر ديگران شادي)ب 

چنان كه داود؛تمسخر ديگران است،هاي ناپسند قرار گيرد تواند در گروه شادي از ديگر مواردي كه مي

ميخوي در دعاهاي)ع(پيامبر نگذار«:خواهد كه نگذارد مورد تمسخر ديگران قرار گيردش از خداوند

مي آنهايي كه بي )35:19مزامير،(.»با خوشحالي مرا مسخره كنندكنند، جهت با من دشمني

مي)ع(حضرت سليمان و غم ديگران شادمان نيز معتقد است كساني كه ديگران را مسخره و از بدبختي كنند

شد مي را«:شوند، مجازات خواهند مسخره كردن مردم فقير به معني مسخره كردن خدايي است كه آنها

ب. آفريده است و ميكساني كه از غم بي دبختي ديگران خوشحال )17:5امثال،(.»سزا نخواهند ماند شوند،

oشادي حاصل از ناكامي ديگران)ج 

و عدم پيشرفت آنان در زندگي مي از شادي،خوشحالي از ناكامي ديگران .شود هاي مذموم محسوب

مي،د دربارة افرادي كه از ناكامي او خوشحالندوحضرت داو و خجل خواهد كه آنه از خداوند ا را شرمنده



*�012 - 3��� ��40�� 5� 6�
� - 7��� 89�),� :;<�,� �#%

را: مگذار كه آنها در دل خود بگويند. مگذار دشمنانم به خاطر من شادي كنند!]خداوندا[«:سازد ما او

مي. شكست داديم از،شوند آنهايي كه از ناكامي من خوشحال و كساني كه خود را شرمنده خجل گردند

مي من برتر مي و فخر و رسوا شوند،كنند دانند )38:16و25-35:26مزامير،(.»سرافكنده

مي)ع(ميكاي نبي زيرا اگرچه؛بر روزگار بد ما شادي نكنيد! اي دشمنان«:گويد نيز خطاب به چنين افرادي

بو،اگر در تاريكي باشيم؛خيزيم دوباره برمي،بيفتيم و روشنايي ما خواهد )7:8ميكا،(.»دخداوند نور

oو شرارت)د  شادي حاصل از گناه

ميه شادي هاي مذموم در گروه شادينيز يابد ايي كه انسان گناهكار در ساية اعمال سوء خود به آن دست

و آنها را محكوم نتيجة اين احساس باشد كه چرا كه شايد؛گيرد قرار مي خداوند به گناه آنان پي نبرده

را؛رسندت آنها از خدا نمي. گناه در دل انسانهاي شرير عميقاً لانه كرده است«:كند نمي زيرا آنها دل خود

مي خوش مي و فكر و آن را محكوم نمي كنند كه خدا به گناه آنها پي نمي كنند )1-36:2مزامير،(.»كند برد

oو از روي حماقت ايجاد شود شادي)ـه )هاي احمقانه شادي(هايي كه بدون فكر

را. است-حكيم اورشليم-داود پادشاهبه وسيلة مرد حكيمي نوشته شده كه پسر»جامعه«كتاب او زندگي

مي خوب مي و اعتراف مي شناسد و اموري كه در دنيا اتفاق و كند كه خيلي از مسائل افتد بالاتر از درك

مي با وجود اين،. فهم انسان است مي ايمان خود را به خدا تأكيد و بي كند  جواب كوشد با وجود سؤالات

نو. بسيار، با شادي زندگي كند و در پايان كتاب يادآورع زندگي با هر نوع شادماني را نمياما هر پسندد

و بد او را داوري خواهد كرد مي عبارات ذيل. شود كه انسان بايد از خدا بترسد؛ زيرا تمام كارهاي خوب

و عشرت اشاره دارند :از كتاب جامعه، به بيهودگي عيش

و حماقت را هرچند از دل، مشتاق كسب حكمت بودم، تصميم گرف...« تم كه خود را با شراب شادمان سازم

و فكر كردم كه اين بهترين راهي است كه انسان مي . تواند زندگي كوتاه خود را سپري سازد امتحان كنم

و تاكستانها براي خود خانه. كارهاي بزرگي انجام دادم در. غرس كردم ها ساختم و باغهاي پر از گل ساختم

و گنجينه... دار نشاندموهآنها از هر نوع درخت مي و طلا هاي پادشاهاني را كه من بر سرزمينشان حكومت نقره

و زن براي سرگرمي من سراييدند. كردم، براي خود جمع كردم مي هر قدر كه دلم. سرايندگان مرد

و لذتي محروم نساختم . ... خواست براي خود زنهاي زيبا گرفتم مي به اما وقتي... خود را از هيچ خوشي

و زحماتي كه كشيده بودم فكر كردم، فهميدم كه همة آنها چون دويدن دنبال باد، كارهايي كه كرده بودم

و بي و مقايسه كردم؛ ديدم همان... اند فايده بوده بيهوده و جهالت را مطالعه و حماقت طور بنابراين، حكمت

)3-2:14جامعه،(.»كه روشني بر تاريكي برتري دارد، حكمت هم برتر از جهالت است
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 انواع شادي در عهد جديد�

مي بررسي عهد جديد دربارة انواع شادي و همة شادماني دهد نيز نشان اگر. ها پسنديده نيستند كه هميشه

. پسنديده نيست،ارضاي هواي نفساني صورت پذيرد برايهاي زندگي براي غير خدا باشد يا صرفاً شادماني

مي،در عوض يا. با شادي مساوي است،كه زندگي در راستاي حقيقتآموزد به انسان اگر انسان گناه نكند

و پسنديده است،پس از آن توبه كند و نيز با شادي ديگران شاد بودن، ممدوح به. بايد شادمان باشد اينك

.كنيمبا آن مستند مذكور را كنيم تا موارد كتاب مقدس رجوع مي

 شادي پسنديده.1

oدر)الف و رسيدن به جاودانگيشادماني  پيوند با خداوند

مي پولسدر نامة كه به استمرار ارتباط) به طور مستقيم يا غيرمستقيم(شود به فيليپيان بارها مشاهده

و عميق با خداوند خلاصه شده  و شادماني آنها در پيوند مستحكم تنگاتنگ انسانها با خداوند توصيه شده

من«:است خو!اي دوستان )3:1فيليپيان،(.»د با خداوند شادمان باشيددر اتحاد

مي.پيوسته در خداوند شاد باشيد« مهرباني وملايمت شما در رفتارتان با ديگران. گويم شاد باشيد باز هم

و،نگران هيچ چيز نباشيد! آمدن خدا نزديك است. آشكار باشد و مناجات بلكه هميشه در هر مورد با دعا

و آرامش الهي كه بالاتر از فهم بشر است، دلها سپاسگزاري، تقاضاهاي خو د را در پيشگاه خدا ابراز نماييد

)4-4:7فيليپيان،(.»و افكار شما را در مسيح عيسي حفظ خواهد كرد

نفر از شاگردانش را براي تبليغ به شهرهاي70)ع(حضرت عيسي: همچنين در انجيل لوقا آمده است كه

ر و دستورات لازم پس از مدتي.ا دربارة چگونگي برخورد با مردم به آنها ابلاغ كردمختلف فرستاد

و حتي  و خوشحال بودند از اينكه با نام عيسي، كارها درست پايان پذيرفته شاگردانش نزد او برگشتند

مي.شدند ديوها نيز تسليم آنها مي تسليم شدن ديوها در مقابل آنان شادماني: فرمايد اما حضرت به آنها

مي(.»نام خود در عالم بالا، شادمان باشند لكه آنها بايد از ثبتب،نيست ص1364گويد، انجيل لوقا چه ،114(

و عرض كردند،شاگرد70آن ...« و خرم بازگشتند ما!خداوندا: خوش با ذكر نام تو حتي ديوها تسليم

ام من به شما قدرت داده. من ديدم چطور شيطان مانند برق از آسمان سقوط كرد: عيسي پاسخ داد! شوند مي

و هرگز هيچ چيز به شما صدمه و تمام قواي دشمن را زير پا لگدمال نماييد و عقربها اي نخواهد كه مارها

مي؛رسانيد شادي نكنيد، بلكه شاد باشيد كه اسامي شما در عالم بالا،شوند ولي از اينكه ارواح تسليم شما

)17-10:20لوقا،(.»ثبت شده است



*�012 - 3��� ��40�� 5� 6�
� - 7��� 89�),� :;<�,� �#&

oي به خاطر قرار گرفتن در مسير حقيقتشاد)ب

و به1يوحنادر نامة سوم مي غايوسآنچه باعث خوشحالي او شده در غايوسشود، قرار گرفتن زندگي متذكرّ

و حقيقت است مي«:راستاي حق و همان طور كه در روح سالم هستي، دعا كنم كه روزگار بر وفق مراد تو باشد

ب به وقتي بعضي از ايمان. اشياز سلامتي بدن نيز برخوردار و به من خبر دادند كه تو چه قدر داران به اينجا آمدند

از. كني، خيلي خوشحال شدم حقيقت الهي وفادار هستي؛ يعني چگونه مطابق حقيقت رفتار مي هيچ خبر بيش

مي اين مرا خوشحال نمي )2-1:4سوم يوحنا،(.»كنند سازد كه بشنوم فرزندان من بر طبق حقيقت رفتار

oشادماني به خاطر جانفشاني در راه ايمان)ج 

مي از ديگر مواردي كه در كتاب مقدس به چشم مي و هاي ممدوح قرار داد، توان آن را در گروه شادي خورد

مي پولس. قرباني شدن براي خداوند در صورت لزوم است از در نامة خود به فيليپيان در ابتدا خواهد كه دست

و  و معصيتند، آنها خوديچشمهمچشم و در زماني كه همه گرفتار گناه برداشته، با هم توافق فكري داشته باشند

و در ادامه به آنها متذكر مي به را حفظ كرده، مانند ستارگان در جهان تاريك بدرخشند شود كه براي رسيدن

ميتقاض...«:مقصود، حاضر است خون خود را بر روي هداياي قرباني آنها بريزد كنم خوشي مرا به كمالا

و هدف مشترك داشته باشيد و با هم، توافق فكري محبت دوجانبه هم. رسانيد و هيچ عملي را از روي چشمي

)5-2:6فيليپيان،(.»خودخواهي انجام ندهيد، بلكه با فروتني، ديگران را از خود بهتر بدانيد

ز« و همهمه انجام دهيد تا در و هر كاري را بدون شكايت و سركش هستند، شما بدون تقصير ماني كه همه منحرف

و مانند ستارگان در جهان تاريك بدرخشيد گناه، فرزندان بي اگر چنين كنيد من دليلي خواهم ... عيب خدا باشيد

و زحمت من بيهوده نبوده است  داشت كه در روز عظيم مسيح به شما افتخار كنم؛ زيرا اين نشان خواهد داد كه كار

ي اگر لازم باشد كه خون من مانند شراب وقف شده، روي هدية قرباني ايمان شما ريخته شود، در انجام اينو حت

و بر شما شادباش مي و به من شادباش بگوييد. گويم كار خوشحالم )14-2:18فيليپيان،(.»شما هم خوشحال باشيد

oابين)دشادماني تو 

و توبه به درگاه خداوند است، كه او يكي ديگر از مواردي كه مستلزم شاد بودن ان سانهاست، برگشت آنها از گناه

را«:سازد نيز بدون در نظر گرفتن كارهايشان، آنها را كاملاً پاك مي خوشا به حال آناني كه خدا، خطاهايش

)7-4:8روميان،(.»آورد خوشا به حال كسي كه گناه او را به حساب نمي. گناهانش را پوشيده استو بخشيده 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و. كليسا به يك رهبر كليسا به نام غايوس نوشته شده است-پير–اين نامه از طرف يك رهبر.١ نويسنده از غايوس به خاطر كمك به ساير مسيحيان تشكر

.قدرداني كرده است
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مي)ع(همچنين عيسي شود، در مقابل برخورد ناپسند مردي كه به او دربارة پذيرفتن اشخاص خطاكار معترض

مي براي انسانهاي توبه: گويد مي مثلَي و در اين باره برايش و شادي خواهد بود :آورد كار در آسمانها سرور

را 100فرض كنيد، يكي از شما« و يكي از آنها تاي ديگر را در چراگاه99آيا. گم كند گوسفند داشته باشد

و به دنبال آن گمشده نمي نمي رود تا آن را پيدا كند؟ وقتي آن را پيدا كرد با خوشحالي آن را به دوش گذارد

و به خانه مي ميمي گيرد و همسايگان را جمع و همة دوستان مي رود و با من شادي كنيد، گوسفند: گويد كند

مي.ام كردهگمشدة خود را پيدا  كند، در آسمان بيشتر شادي بدانيد كه به همان طريق براي يك گناهكار كه توبه

)4-15:7لوقا،(.»شخص پرهيزگار كه نيازي به توبه ندارند99و سرور خواهد بود تا براي 

م،در ادامه ميثَاز مي لي ديگر براي تفهيم مقصود خود استفاده و نقرهةكس10فرض كنيد زني«:گويد كند

و يكي را گم كند و خانه را جارو نمي آيا چراغي روشن نمي.داشته باشد و در هر گوشه به دنبال كند كند

مي آن نمي و همسايگان خود را جمع و وقتي پيدا كرد همة دوستان و گردد تا آن را پيدا كند؟ كند

يك اي را كه گم كرده بودم، پيدا كردم؛ با من شادي كنيد، سكه: گويد مي به همان طريق بدانيد كه براي

و سرور خواهد بود گناهكار كه توبه مي )8-15:10لوقا،(.»كند در ميان فرشتگان خدا، شادي

oشاد بودن از شادي ديگران)ه 

و بركت براي افرادي كه موجبات رنجش انسان را فراهم مي هاي كتاب مقدس كنند، يكي از توصيه طلب بخشش

ا و تأكيد بر و«:ينكه خوشحالي ديگران بايد، شادماني انسان را نيز در پي داشته باشداست محبت شما حقيقي

و به نيكي بچسبيد. صميمي باشد و ذوق، خدا را خدمت با كوشش خستگي... از بدي بگريزيد و با شوق ناپذير

مي... كنيد ط. رسانند، بخواهيد بركت خدا را براي آناني كه به شما جفا با. لب بركت كنيد نه لعنتبراي آنان

)9-12:21روميان،(.»مغلوب بدي نشويد، بلكه بدي را با خوبي مغلوب سازيد... خوشحالان خوشحالي كنيد

)مذموم(شادي ناپسند.2

و روشني از شادي تحقيقات انجام شده، نشانهبرانب در هاي واضح .شود ديده نمي» عهد جديد«هاي مذموم

 مقايسه�

و ميعهدين، بررسي قرآن كه نشان ها در قرآن بيشتر از عهدين مورد توجه قرار گرفته انواع شاديدهد

و روشني نسبت به شادي؛است . توان به دست آورد هاي ناپسند نمي چنان كه در عهد جديد، مورد صريح

و عهد قديم، نقطمورد نظرةهاي پسنديد در شادي ، در مشتركي وجود ندارد، اما با عهد جديدةقرآن

و شاد بودن از شادي ديگران هايو در شادي استمشترك،شادمانگي حاصل از احساس جاودانگي

و تمسخرآميز مي تواند از جمله مواردي باشد كه در هر سه كتاب به آن توجه شده ناپسند، شادي مغرورانه
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مورد توجه است بسيار،ين نتيجه گرفت كه زندگي اجتماعي انسان از نگاه اديانچنو شايد بتوان

و شوخي باشد، پسنديده نيست وبي .حرمتي به ديگران حتي اگر به قصد مزاح

 گيري نتيجه�

پادين و آخرت انسان نميةيبر و جز به سعادت دنيا و مدارا استوار است از.انديشد مهرباني لذا او را

و نااميدي رها كرده و،تنهايي، پوچي رلذّ به سوي اميد ميتهاي برتر انساني و دريچهكن هنمون ود هاي غم

و تعلّقات آن را بر روي او مي .بندد اندوه حاصل از دنيا

و شادكاميمؤي،يند و دستيابي به آنها، برنامه ودستوراتي،هاي اصولي انسان بودهد آرزوها براي هدايت

و اطاعت:همچون بيوصادر كرده را ايمان، اعتقاد مخالف،خودخوريو حالي از طرفي نيز با افسردگي،

و نشاط، خوشيطبع شوخو با  .موافق است،رفتاري، اميدواري، توانمندي

آ.1 و عهدين، اين نتيجه حاصل آسماني كتبد كه اينمبا توجه به مطالعات صورت گرفته در قرآن

و نشاط ر در بسياري از موارد، شادي. اند دستورات خاص خود را ارائه كرده،دربارة شادي تهايي ييدأا

و در مواردي ديگر ب،كرده سو،ها كه باعث شادي در انسان شده گزينه رخياز ي به همراهئاما عواقب

.اند، انسان را بازداشتهرنددا

و هركدام از اديان ابراهيمي، عواملي را براي كسب شادي مطرح كرده اند كه ايمان به خدا، نيكوكاري، هدايا

به.ستاوقات فراغت، نقطة مشترك آنها و البته در اين ميان، قرآن بيش از عهدين به عوامل شادي توجه كرده

و استراحت را نيز براي انسان شادي و خواب و تحمل، ازدواج آفرين صراحت، كسب روزي حلال، رضايت

وكهيحالدانسته است؛ در  و قرآن دربارة عوامل شادي، حكمت  عهد عتيق به غير از اشتراكات بين اين كتاب

و خضوع دانايي وعدل وانصاف را نيز شادي و عهدجديد هم به وجود فرزند، آگاهي از فقر روحي آفرين دانسته

از اما در زمينة موانع شادي، گزينه.و فروتني توجه نشان داده است هايي كه در عهد عتيق به آنها توجه شده، بيش

و عهد جديد است كه عاملي چون و عهدين استاز دست دادن فرزند،: قرآن .جزء اشتراكات قرآن

و هركدام، الگوهاي خاصي را در اين رابطه به انسانها ارائه اين اديان، به انواع شادي ها نيز اشاره داشته

مي داده كه توان به اين نكته رسيد كه شادي اند كه از بررسي آنها باعثيو جسميروحاز لحاظ هايي

و ترقّ از،ي انسان بودهرشد ناو را و شادي،دننكمسير زندگي خارج و ممدوح هايي كه هرگونه اذيت

مي،آزاري براي ساير مردم فراهم آورد كه در اين اديان به آن توجهينكتة ديگر.شود مذموم شمرده

به آفرين هستند نعمتهاي الهي است كه براي او شاديباشده، چگونگي برخورد انسان  و آن نيز سپاسگزاري

نكتة آخر اينكه، زندگي انسان هميشه بر وفق مرادوو رعايت اعتدال در امور زندگي است درگاه احديت
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و بلندي، كشتي زندگي را به تلاطم مي از طرفي اگر موجي نباشد، هيچ.كشاند نيست وگاه امواج كوتاه

و سختي.ر روي دريا حركت نخواهد كردباي كشتي نساناي برازنگ بيدارباشي،ها در زندگي لذا غمها

و تحمباكه است .خود را به ساحل مقصود برساند،تواند اين امواج را پشت سر گذاشتهبل صبوري

و نشاط در قرآنةنماي  موضوعي شادي

 آيه سوره موضوع
58 يونس انواع شادي ممدوح

36 رعد

4-5 روم

11 انسان

9 انشقاق

76 قصص انواع شادي مذموم

18-19 نمل

10 هود

48 شوري

65 توبه

63-64 انعام عوامل شادي

40 توبه

28-29 رعد

 112 بقره

45 بقره

 139 آل عمران موانع شادي

 127 نحل

51 احزاب

84 يوسف

10 قصص

و پايبندي به ارزشهاي ديني، گرچه برخي شادي.2 مح دينداري حقيقي و طبيعي را ميهاي مادي ،كند دود

و شاديولي در عوض، لذّ مي تها و متعالي را براي فرد وجامعة ديندار به ارمغان در برابر. آورد هاي ارزشمند

مي» زندگي شاد«غافل از دين به عنوان آنچه انسانِ و مادي پندارد، چيزي جز شادي براي خود هاي سطحي

و هاي فراوان، پيامدهاي تأسف مستلزم هزينهغلباكردن ديگران از شادي، نيست كه علاوه بر محروم بار

و خوشياز لذّ محروم شدنبالاتر از همه،  و معنوي است تها .هاي ابدي
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و ابدي انسان را در نظر بگيريم، زندگي شاد جز در پرتو دينداري تحقق نخواهد يافت اگر زندگي جاودان

ازو اگر زندگي شاد دنيوي را هم جستجو كنيم، با دينداري مي و صحيحي توان به مصداق جامع، متعادل

و نشاط، نگاه مطلب.آن دست يافت آخر اينكه، قرآن كريم نسبت به عهدين در خصوص موضوع شادي

و موشكافانه تري داشته، در اينباره به تفصيل بحث كرده است؛ چرا كه فرهنگ اسلامي، فرهنگي غني

ن و توصيهكامل است كه تمام ابعاد زندگي انسان را زير و تمام سخنان با ظر داشته هاي آن، منطبق

و آخرت او طرّاحي شده است خواسته و براي سعادت دنيا .هاي فطري انسان بوده

و نشاط در عهد عتيقةنماي:1جدول  موضوعي شادي

 آيه باب كتاب موضوع
1-813 مزامير انواع شادي ممدوح

1-4 149 مزامير

27-1528 اول تواريخ

13-1615 ثنيهت

39-140 اول پادشاهان

3129 ايوب انواع شادي مذموم

3515 مزامير

175 امثال

78 ميكا

3-214 جامعه

34-35 104 مزامير عوامل شادي

622 دانيال

2814 امثال

2518 لاويان

4-9 112 مزامير

1225 امثال موانع شادي

2-69 خروج

34-3735 پيدايش

16-1117 تثنيه

189 امثال
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و نشاط در عهد عتيق  جدول نمايه موضوعي شادي

 آيه باب كتاب موضوع

 انواع شادي ممدوح

31 فيليپيان

4-47 فيليپيان

17-1020 لوقا

3-14 يوحنا

7-48 روميان

 عوامل شادي

2-1114 عبرانيان

1128 لوقا

511 متي

28 يعقوب

207 اعمال رسولان

 موانع شادي

218 متي

15-1221 لوقا

8-29 روميان
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 منابع

.قرآن كريم�

.ترجمه تفسيري انجمن كتاب مقدس؛)عهدين(كتاب مقدس�

، ترجمه بهزاد)ص(االله العقول عن آل رسول تحف؛)1381(بن علي ابن شعبه حرّاني، حسن�

.دارالكتب الاسلاميه،تهران،جعفري

علي ابن شعبه حرّاني، حسن� ، ترجمه صادق)ص(االله العقول عن آل رسول تحف؛)1383(بن

چ سوم حسن .زاده، قم، انتشارات آل علي،

.دار صادر،، بيروتلسان العرب؛)ق 1414(ابن منظور، محمد بن مكرم�

مي� .كانون يوحناي رسول،؛ تهران)تابي(گويد اعمال رسولان چه

].صفحه نگار[،]قم[،)ع(در سيرة معصومينم وشاديغ؛)1385(اكبري، محمود�

مي� .كانون يوحناي رسول،؛ تهران)1364(گويد انجيل لوقا چه

مي� .كانون يوحناي رسول،؛ تهران)تابي(گويد انجيل مرقس چه

.كانون يوحناي رسول،؛ تهران)تابي(انجيل مرقس قديس�

.مت،س، تهرانآشنايي با اديان بزرگ؛)1380(توفيقي، حسين�

قممراحل اخلاق در قرآن؛)1382(جوادي آملي، عبداالله� .اسراء،،

.دارالعلوم،، بيروتتبيين القرآن؛)ق 1423(حسيني شيرازي، سيد محمد�

.گلشن،، زير نظر محمد معين،تهرانلغتنامه؛)1341(اكبر دهخدا، علي�

.رالعلمدا، ،دمشقالمفردات في غريب القرآن؛)ق 1412(راغب اصفهاني،حسين بن محمد�

.كانون يوحناي رسول،؛ تهران)تابي(هاي تاريخي ايمان مسيحي ريشه�

].نشر آموزش كشاورزي[،]كرج[، شادي در اسلام؛)تابي(سماك اماني، محمدرضا�

.، قم، كتابخانه آيت اله مرعشي نجفيالدرالمنثور،1404سيوطي،جلال الدين،�
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،بيروت،عثمان التويجزيبنزيعبدالعز،تحقيق القرآنيه الموسوعه؛)ق1420(جعفر الدين، شرف�

.دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه

، ترجمه سيد محمدباقرموسوي الميزان في تفسيرالقرآن؛)1374( طباطبايي، سيدمحمدحسين�

قم، همداني،قم .دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين

.آستان قدس رضوي،، مشهدالجامع جوامع،)1377(بن حسن طبرسي، فضل�

.ناصرخسرو،، تهرانالبيان في تفسير القرآن مجمع،)1372(بن حسن طبرسي، فضل�

.مرتضوي،، تهرانمجمع البحرين؛)1375(طريحي، فخرالدين�

.هجرت،،قمالعين؛)ق 1410(بن احمد فراهيدي، خليل�

علي� .بنياد بعثت،، تهراناحسن الحديث؛)1377(اكبر قرشي،سيد

علي� ق؛)1371(اكبر قرشي،سيد .لكتب الاسلاميه،چ ششمادار، ،تهرانرآنقاموس

و نشر كتاب،، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريم؛)1360(مصطفوي، حسن� .بنگاه ترجمه

و مكارم شيرازي،� .دارالكتب الاسلاميه، ،تهرانتفسير نمونه؛)1374(رانهمكا ناصر

فتر نشر فرهنگد، ،تهرانهاي آغاز در اخلاق عملي نقطه؛)1373(محمدرضا مهدوي كني،�

.اسلامي


